
یکشنبه  16 آذر 1404
سال چهارم   شماره 950
www.hammihanonline.ir

9
سیاستمداران

به اوکراین پاسخ می‏دهیم
رهبــر چچن گفت حملــه پهپادی از ســوی اوکراین به 
گروزنی، بی‏پاســخ نمی‏ماند و چچــن ظرف یک هفته 
آن را تلافی می‏کند. »رمضان قدیروف« رهبر چچن در 
پیام‏رسان تلگرام نوشــت این حمله پهپادی به گروزنی 
تلفاتی در پی نداشــت اما باعث آسیب به یک مجتمع 
مسکونی شد. به نقل از خبرگزاری رویترز، وی در ادامه 
پیــام خود نوشــت: »حمله پهپادی اوکراین بی‏پاســخ 
نمی‏مانــد و ما ظرف یک هفتــه آن را تلافی می‏کنیم. 
فاشیســت‏های اوکراینی واکنشــی جدی از ســوی ما 
دریافت خواهند کرد.« رهبر چچن ادامه داد: »برخلاف 
اوکرایــن، ما حمله‏ای بزدلانه به اهداف صلح‏آمیز انجام 
نخواهیــم داد.« اوکرایــن پیــش از این نیز تعــدادی از 
مکان‏هــا در چچــن از جمله یک پــادگان پلیس و یک 

آکادمی آموزش نظامی را هدف قرار داده است.

رد قیمومَت بر غزه
رئیــس حمــاس در خــارج از غــزه تأکید کــرد رژیم 
صهیونیستی به دنبال این است که منطقه را تسلیم 
دســتورکارهای خود کنــد. »خالد مشــعل« رئیس 
حمــاس گفــت: اســرائیل به دنبــال این اســت که 
منطقه را مطیع دســتورکارهای خــود کند و این یک 
خطر واقعی اســت. زمان آن فرا رسیده است که این 
امت در مورد آزادســازی قــدس و بازگرداندن اماکن 
مقدس اسلامی و مسیحی تصمیم بگیرد. ما هرگونه 
قیمومَت بر غزه را رد می‏کنیم؛ فلسطینی‏ها خود باید 
سرزمین‌شــان را اداره ‏کنند. طبق گزارش الجزیره، 
وی افزود: وحشیانه‏ترین تصاویر جنگ ویرانگر پایان 
یافته اســت اما گرســنگی، محاصره، بستن مرزها، 
عدم کمک‏رســانی و مجازات جمعی همچنان ادامه 
دارد. باید از مقاومت و سلاح‏ آن محافظت کرد. کرانه 
باختری باید از یهودی‏سازی، گسترش شهرک‏سازی 
و آوارگی نجات یابد. مشعل گفت: ما باید برای آزادی 
اُســرا در زندان‏های دشمن تلاش کنیم. بدون اتحاد 
و مشــارکت نمی‏توان به پیروزی رسید و این دعوتی 
برای همه اســت تا تصمیم‏گیــری را به انحصار خود 
درنیاورند. باید از وحدت ملی فلسطین چه در داخل و 

چه در خارج از فلسطین حمایت کرد.

تاکید بر خودمختاری امنیتی 
نخست‏وزیر ایتالیا با تاکید بر ضرورت خودمختاری 
امنیتی اروپا گفت: اگر اروپا می‏خواهد یک قدرت 
بزرگ باشد باید بتواند از خودش دفاع کند.»جورجیا 
ملونی« نخست‌وزیر ایتالیا در گفت‏وگویی تلویزیونی 
درباره استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا مبنی بر 
اینکه اروپا باید بر خودش متکی باشد،‏ گفت، تکیه 
بر دیگران برای امنیت به طور حتم هزینه‏بردار است. 
براســاس گزارش خبرگزاری آناتولــی، وی با بیان 
اینکه دفاع از خود یک »فرآیند اجتناب‏ناپذیر و یک 
فرصت« برای اتحادیه اروپا اســت، خاطرنشان کرد 
این امر هزینه اقتصادی در پی دارد اما در نهایت با 
آزادی سیاسی همراه خواهد بود. نخست‌وزیر ایتالیا 
همچنین ادعاهای مربوط به »شکاف« در روابط بین 
ایــالات متحده و اتحادیه اروپا را رد کرد و گفت که با 
برخی ارزیابی‏های انجام شده در مورد سیاست اروپا 
در سند استراتژیک ایالات متحده موافق است، که 
به گفته او بیانگر یک وضعیت دیرینه است. جورجیا 
ملونی در مورد موضع ایتالیا در مورد جنگ روسیه و 
اوکراین گفت که موضع دولت او از ابتدا روشن بوده 

و آنها از اوکراین برای ایجاد صلح حمایت می‏کنند.

  صــادرات فنتانیــل که به اپیدمــی مواد افیونــی آمریکا دامن 
می‏زند؛ و

  تبلیغات، عملیات نفوذ و سایر اشکال براندازی فرهنگی. 
دوم، ایالات متحده باید با متحدان و شرکای پیمان خود - که 
در مجموع 35 تریلیون دلار قدرت اقتصادی دیگر به اقتصاد ملی 
30 تریلیون دلاری ما )کــه روی هم رفته بیش از نیمی از اقتصاد 
جهان را تشــکیل می‏دهد( اضافه می‏کننــد - همکاری کند تا با 
شــیوه‏های اقتصادی غارتگرانه مقابله کنــد و از قدرت اقتصادی 
مشــترک خود برای کمک به حفظ جایگاه برتــر خود در اقتصاد 
جهانــی و اطمینان از اینکه اقتصادهــای متحد تابع هیچ قدرت 
رقیبی نمی‏شوند، استفاده کند. ما باید به بهبود روابط تجاری )و 
سایر روابط( با هند ادامه دهیم تا دهلی‌نو را به مشارکت در امنیت 
هند و اقیانوسیه، از جمله از طریق همکاری چهارجانبه مداوم با 
اســترالیا، ژاپن و ایالات متحده )»کواد«( تشویق کنیم. علاوه بر 
این، ما همچنین تلاش خواهیم کرد تا اقدامات متحدان و شرکای 
خود را با منافع مشترک خود در جلوگیری از تسلط هر کشور رقیب 

واحد همسو کنیم. 
عــاوه بر ایــن، روابــط حیاتی دولــت ایالات متحــده با بخش 
خصوصی آمریکا به حفظ نظارت بر تهدیدات مداوم علیه شبکه‏های 
ایالات متحده، از جمله زیرساخت‏های حیاتی، کمک می‏کند. این 
به نوبه خود توانایی دولت ایالات متحده را برای انجام کشف، انتساب 
و پاسخ )یعنی دفاع شبکه‏ای و عملیات سایبری تهاجمی( در زمان 
واقعی، ضمن محافظــت از رقابت‏پذیری اقتصــاد ایالات متحده و 

تقویت تاب‏آوری بخش فناوری آمریکا، افزایش می‏دهد.
دیپلماســی »اول آمریــکا« به دنبــال ایجاد تعــادل مجدد در 
روابط تجاری جهانی است. ما به متحدان خود روشن کرده‏ایم که 
کسری حساب جاری آمریکا ناپایدار است. ما باید اروپا، ژاپن، کره، 
اســترالیا، کانادا، مکزیک و دیگر کشــورهای برجسته را در اتخاذ 
سیاســت‏های تجاری که به متعادل‏سازی اقتصاد چین به سمت 
مصرف خانوار کمک می‏کند، تشــویق کنیم، زیرا آسیای جنوب 
شرقی، آمریکای لاتین و خاورمیانه به تنهایی نمی‏توانند ظرفیت 
مازاد عظیم چین را جذب کنند. کشورهای صادرکننده اروپا و آسیا 
همچنین می‏توانند به کشورهای با درآمد متوسط ​​به عنوان بازاری 

محدود اما رو به رشد برای صادرات خود نگاه کنند.
ســفرهای رســمی رئیس‏جمهور ترامــپ در ماه مــه 2025 به 
کشورهای خلیج فارس، قدرت و جذابیت فناوری آمریکایی را نشان 
داد. در آنجا، رئیس‏جمهور حمایت کشــورهای خلیــج فارس را از 
فناوری برتر هوش مصنوعی آمریکا جلب کرد و مشــارکت‏های ما را 
تعمیق بخشید. آمریکا به طور مشابه باید متحدان و شرکای اروپایی 
و آسیایی خود، از جمله هند، را برای تحکیم و بهبود مواضع مشترک 
خود در نیمکره غربی و در رابطه با مواد معدنی حیاتی در آفریقا، به 
کار گیرد. ما باید ائتلاف‏هایی تشکیل دهیم که از مزایای نسبی ما 
در امور مالی و فناوری برای ایجاد بازارهای صادراتی با کشــورهای 
همکار اســتفاده کنند. شرکای اقتصادی آمریکا دیگر نباید انتظار 
داشــته باشــند که از طریق ظرفیت مازاد و عدم تعادل ســاختاری 
از ایالات متحده درآمد کســب کنند، بلکــه در عوض باید از طریق 
همکاری مدیریت‏شده مرتبط با هماهنگی استراتژیک و با دریافت 

سرمایه‏گذاری بلندمدت ایالات متحده، رشد را دنبال کنند.
با عمیق‏تریــن و کارآمدترین بازارهای ســرمایه جهان، آمریکا 
می‏تواند به کشورهای کم‏درآمد کمک کند تا بازارهای سرمایه خود 
را توســعه دهند و ارزهای خود را بیشتر به دلار پیوند دهند و آینده 

دلار را به عنوان ارز ذخیره جهانی تضمین کنند.

بازدارندگی در مقابل تهدیدات نظامی
در درازمــدت، حفــظ برتــری اقتصــادی و فنــاوری آمریــکا 
مطمئن‏تریــن راه بــرای بازدارندگی و جلوگیــری از یک درگیری 

نظامی در مقیاس بزرگ است.
یک تــوازن نظامی متعــارف مطلوب همچنان جزء اساســی 
رقابت استراتژیک است. به درستی، تمرکز زیادی بر تایوان وجود 
دارد، تا حدودی به دلیل تســلط تایوان بــر تولید نیمه‏هادی، اما 
بیشــتر به این دلیل که تایوان دسترسی مستقیم به زنجیره جزایر 
دوم را فراهم می‏کند و شــمال شــرقی و جنوب شــرقی آسیا را به 
دو عرصه مجزا تقســیم می‏کند. با توجه به اینکه سالانه یک سوم 
حمل و نقل جهانی از دریای چین جنوبی عبور می‏کند، این امر 
پیامدهای عمده‏ای برای اقتصاد ایالات متحــده دارد. از این رو، 
جلوگیری از درگیری بر سر تایوان، در حالت ایده‏آل با حفظ برتری 
نظامی، یک اولویت اســت. ما همچنین سیاست اعلامی دیرینه 
خود در مورد تایوان را حفظ خواهیم کرد، به این معنی که ایالات 
متحده از هیچ تغییر یکجانبــه‏ای در وضع موجود در تنگه تایوان 

حمایت نمی‏کند.
ما ارتشــی خواهیم ســاخت که قادر به رد تجاوز در هر کجای 
زنجیره اول جزایر باشد. اما ارتش آمریکا نمی‏تواند و نباید مجبور 

باشد این کار را به تنهایی انجام دهد.
متحدان ما باید برای دفاع جمعی قدم بردارند و هزینه کنند - و 
مهمتر از آن - هزینه بیشتری کنند. تلاش‏های دیپلماتیک آمریکا 
باید بر فشــار آوردن به متحدان و شــرکای زنجیره اول جزایر ما با 
هدف اجازه دادن به ارتش ایالات متحده برای دسترســی بیشتر 
به بنادر و ســایر تأسیســات، صرف هزینه‏های بیشــتر برای دفاع 
از خود و از همه مهم‏تر، ســرمایه‏گذاری در قابلیت‏هایی با هدف 
بازدارندگی از تجاوز متمرکز شود. این امر مسائل امنیتی دریایی 
را در امتداد زنجیره جزایر اول به هم پیوند می‏دهد و در عین حال 
ظرفیــت ایالات متحده و متحدانش را بــرای جلوگیری از هرگونه 
تلاش برای تصرف تایوان یا دســتیابی به توازن قوا به گونه‏ای که 
بــرای ما نامطلوب باشــد و دفاع از آن جزیره را غیرممکن ســازد، 

تقویت می‏کند. 
بــا توجه به اصرار رئیس‏جمهور ترامپ بر افزایش ســهم ژاپن و 
کره جنوبی در بار مســئولیت، باید این کشورها را ترغیب کنیم تا 
هزینه‏های دفاعی خود را افزایش دهند، با تمرکز بر قابلیت‏هایی 
- از جملــه قابلیت‏های جدید - که برای بازدارندگی دشــمنان و 
محافظت از زنجیره جزایر اول ضروری هستند. ما همچنین حضور 
نظامی خود را در غرب اقیانوس آرام تقویت خواهیم کرد، در حالی 
که در تعاملات خود با تایوان و استرالیا، لفاظی‏های مصمم خود را 

در مورد افزایش هزینه‏های دفاعی حفظ خواهیم کرد.
پیشــگیری از درگیری مســتلزم یــک موضع هوشــیارانه در 
هنــد و اقیانــوس آرام، یک پایگاه صنعتی دفاعی تجدید شــده، 
سرمایه‏گذاری نظامی بیشتر از سوی خودمان و متحدان و شرکا، و 

پیروزی در رقابت اقتصادی و فناوری در درازمدت است.

ج. ارتقای عظمت اروپا
مقامات آمریکایی عادت کرده‏اند که به مشــکلات اروپا از نظر 
هزینه‏های ناکافی نظامی و رکود اقتصادی فکر کنند. این حقیقت 
دارد، اما مشکلات واقعی اروپا حتی عمیق‏تر است. قاره اروپا سهم 
خود از تولید ناخالص داخلی جهانی را از دست داده است - از ۲۵ 
درصد در سال ۱۹۹۰ به ۱۴ درصد در حال حاضر - که تا حدودی 
به دلیل مقررات ملی و فراملی است که خلاقیت و سخت‏کوشی را 

تضعیف می‏کنند.
امــا این افــول اقتصادی تحت الشــعاع چشــم‏انداز واقعی و 
آشــکارتر محو تمدن قرار گرفته است. مسائل بزرگتری که اروپا با 
آن روبرو اســت شــامل فعالیت‏های اتحادیه اروپا و سایر نهادهای 
فراملی اســت که آزادی و حاکمیت سیاسی را تضعیف می‏کنند، 
سیاست‏های مهاجرتی که در حال تغییر قاره و ایجاد نزاع هستند، 
سانسور آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی، کاهش نرخ زاد و 

ولد و از دست دادن هویت‏های ملی و اعتماد به نفس.
ایــن فقدان اعتماد به نفس، بیش از همــه در روابط اروپا 
با روســیه مشــهود اســت. متحدان اروپایی تقریباً در هر 
معیاری، به جز سلاح‏های هسته‏ای، از برتری قابل توجه 
قدرت سخت نســبت به روســیه برخوردارند. در نتیجه 
جنگ روســیه در اوکراین، روابط اروپا با روسیه اکنون به 
شدت تضعیف شده است و بسیاری از اروپایی‏ها روسیه 
را به عنوان یک تهدید وجودی می‏بینند. مدیریت روابط 
اروپا با روسیه مســتلزم تعامل دیپلماتیک قابل توجه 
ایالات متحده است، هم برای برقراری مجدد شرایط 
ثبات اســتراتژیک در سراسر ســرزمین اوراسیا و هم 
برای کاهش خطر درگیری بین روســیه و کشورهای 

اروپایی.
یکــی از منافع اصلــی ایالات متحــده، مذاکره 
برای توقف ســریع خصومت‏ها در اوکراین اســت تا 
اقتصادهای اروپا را تثبیت کند، از تشدید یا گسترش 
ناخواســته جنگ جلوگیری کند و ثبات استراتژیک 
را با روســیه برقرار کند و همچنین بازســازی پس از 
خصومت‏های اوکراین را برای بقای آن به عنوان یک 

کشور پایدار، ممکن سازد.
جنــگ اوکرایــن تأثیــر نامطلوبــی بــر افزایــش 
وابستگی‏های خارجی اروپا، به ویژه آلمان، داشته است. 
امروزه، شــرکت‏های شــیمیایی آلمانی در حال ســاخت 
برخی از بزرگترین کارخانه‏های فرآوری جهان در چین هستند و 
از گاز روسیه که نمی‏توانند در داخل کشور به دست آورند، استفاده 
می‏کنند. دولت ترامپ خود را در تضاد با مقامات اروپایی می‏بیند 
که انتظارات غیرواقعی از جنگ در دولت‏های اقلیت ناپایدار دارند، 

دولتی که بسیاری از آنها اصول اساسی دموکراسی را برای سرکوب 
مخالفان زیــر پا می‏گذارند. اکثریت بزرگــی از اروپایی‏ها خواهان 
صلح هستند، اما این خواسته به سیاست تبدیل نمی‏شود، تا حد 

زیادی به دلیل خرابکاری این دولت‏ها در فرآیندهای دموکراتیک.
هدف ما باید کمک به اروپا برای اصلاح مسیر فعلی‏اش باشد. 
ما به یک اروپای قوی نیاز داریم تا به ما در رقابت موفقیت‏آمیز کمک 
کند و با ما هماهنگ باشد تا از تسلط هر دشمنی بر اروپا جلوگیری 

کند.
در درازمدت، کاملًا محتمل است که حداکثر ظرف چند دهه، 
برخی از اعضای ناتو اکثریت غیراروپایی شوند. به این ترتیب، این 
یک سوال بی‏پاسخ است که آیا آنها جایگاه خود در جهان یا اتحاد 
خود با ایالات متحده را مانند کسانی که منشور ناتو را امضا کردند، 

خواهند دید یا خیر.
سیاست کلی ما برای اروپا باید این نکات را اولویت‏بندی کند:

  برقراری مجدد شرایط ثبات در اروپا و ثبات استراتژیک با روسیه؛
  قادر ساختن اروپا به ایستادن روی پای خود و فعالیت به عنوان 
گروهی از کشورهای مستقل همسو، از جمله با پذیرش مسئولیت 

اصلی دفاع از خود، بدون تسلط هیچ قدرت متخاصمی؛
  پرورش مقاومت در برابر مســیر فعلی اروپا در داخل کشورهای 

اروپایی؛
  گشودن بازارهای اروپا به روی کالاها و خدمات ایالات متحده و 

تضمین رفتار منصفانه با کارگران و مشاغل ایالات متحده؛
  ایجاد کشورهای سالم اروپای مرکزی، شرقی و جنوبی از طریق 
روابط تجاری، فروش سلاح، همکاری سیاسی و تبادلات فرهنگی 

و آموزشی؛
  پایان دادن به این تصور و جلوگیری از واقعیت ناتو به عنوان یک 

اتحاد دائماً در حال گسترش؛ و
  تشویق اروپا به اقدام برای مقابله با ظرفیت مازاد مرکانتیلیستی، 
ســرقت فناوری، جاسوســی سایبری و ســایر اقدامات اقتصادی 

خصمانه.
د. خاورمیانه: تغییر بار مسئولیت، ایجاد صلح

حداقل برای نیم قرن، سیاســت خارجــی آمریکا خاورمیانه را 
بالاتر از ســایر مناطق در اولویت قرار داده اســت. دلایل آن واضح 
است: خاورمیانه برای دهه‏ها مهم‏ترین تأمین‏کننده انرژی جهان، 
صحنه اصلی رقابــت ابرقدرت‏ها و مملــو از درگیری‏هایی بود که 
تهدیدی برای سرایت به جهان گسترده‏تر و حتی سواحل خودمان 

بود.
امــروز، حداقل دو مورد از آن پویایی‏ها دیگر پابرجا نیســتند. 
منابع انرژی به شــدت متنوع شده‏اند و ایالات متحده بار دیگر به 
صادرکننده خالص انرژی تبدیل شــده اســت. رقابت ابرقدرت‏ها 
جای خود را به رقابت قدرت‏های بزرگ داده است، که در آن ایالات 
متحده رشک‏برانگیزترین موقعیت را حفظ کرده است، که با احیای 
موفقیت‏آمیز اتحادهای ما در خلیج فارس، با سایر شرکای عرب و با 

اسرائیل توسط رئیس‏جمهور ترامپ تقویت شده است.
منازعه همچنان دردسرسازترین داینامیک خاورمیانه است، اما 
امروزه این مشکل کمتر از آن چیزی است که تیترها ممکن است به 
ذهن خطور کنند. ایران - نیروی اصلی بی‏ثبات‏کننده منطقه - از 
7 اکتبر 2023 و عملیات »چکش نیمه‏شب« رئیس‏جمهور ترامپ 
در ژوئن 2025 که برنامه هســته‏ای ایــران را به طور قابل توجهی 
تضعیف کرد، به شــدت تضعیف شده اســت. درگیری اسرائیل و 
فلســطین همچنان دشــوار اســت، اما به لطف آتش‏بس و آزادی 
گروگان‏هایی که رئیس‏جمهور ترامپ تســهیل کرد، پیشــرفتی به 
سوی صلحی دائمی‏تر حاصل شده است. حامیان اصلی حماس 
تضعیف شــده‏اند یا از آن فاصله گرفته‏اند. ســوریه همچنان یک 
مشکل بالقوه است، اما با حمایت آمریکا، اعراب، اسرائیل و ترکیه، 
می‏تواند جایگاه شایسته خود را به عنوان یک بازیگر مهم و مثبت 

در منطقه تثبیت و بازیابی کند.
شرکای خاورمیانه‏ای تعهد خود را به مبارزه با رادیکالیسم نشان 
می‏دهند، روندی که سیاســت آمریکا باید همچنان آن را تشویق 
کند. اما انجام این کار مستلزم کنار گذاشتن آزمایش اشتباه آمریکا 
با زورگویی به این کشــورها - به ویژه پادشاهی‏های خلیج فارس - 
برای کنار گذاشتن سنت‏ها و اشکال تاریخی حکومت خود است. 
مــا باید اصلاحــات را در هر زمان و مکانی که بــه صورت ارگانیک 
ظهور می‏کند، تشویق و تحسین کنیم، بدون اینکه سعی کنیم آن 
را از بیــرون تحمیل کنیم. کلید روابط موفق با خاورمیانه، پذیرش 
منطقه، رهبران آن و ملت‏هایش به همان شــکلی که هستند، در 

عین همکاری در زمینه‏های منافع مشترک است.
آمریکا همیشه منافع اصلی خود را در تضمین این روند خواهد 
داشت که منابع انرژی خلیج فارس به دست دشمن نیفتد، تنگه 
هرمز باز بماند، دریای سرخ قابل کشتیرانی باقی بماند، منطقه به 
محل پرورش یا صادرکننده تروریسم علیه منافع آمریکا یا سرزمین 
آمریکا تبدیل نشــود و اســرائیل امن بماند. مــا می‏توانیم و باید با 
ایــن تهدید از نظر ایدئولوژیکی و نظامــی مقابله کنیم آنهم بدون 
دهه‏ها جنگ بی‏ثمر »ملت‏سازی«. ما همچنین علاقه آشکاری به 
گســترش توافق‏نامه‏های ابراهیم به کشورهای بیشتر در منطقه و 

سایر کشورهای جهان اسلام داریم.
امــا روزهایی که خاورمیانه چه در برنامه‏ریزی بلندمدت و چه در 
اجرای روزانه، بر سیاست خارجی آمریکا تسلط داشت، خوشبختانه 
به پایان رســیده است - نه به این دلیل که خاورمیانه دیگر اهمیتی 
ندارد، بلکه به این دلیل که دیگر عامل تحریک‏کننده دائمی و منبع 
بالقوه فاجعــه قریب‏الوقوع، که زمانی بود، نیســت. این منطقه به 
عنوان مکانی برای مشارکت، دوستی و سرمایه‏گذاری در حال ظهور 
اســت - روندی که باید مورد استقبال و تشویق قرار گیرد. در واقع، 
توانایــی رئیس‏جمهور ترامپ در متحد کردن جهان عرب در شــرم 
الشیخ برای دستیابی به صلح و عادی‏سازی روابط، به ایالات متحده 

اجازه می‏دهد تا سرانجام منافع آمریکا را در اولویت قرار دهد.

منازعه همچنان 
دردسرسازترین 

داینامیک خاورمیانه 
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این مشکل کمتر 

از آن چیزی است 
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ایران را به طور قابل 
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شده است. درگیری 
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